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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  

  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  الرحمن الرحيم  بسم اللّه
  

 ى كه مدام از پـى نظـر نـرودخوشا دل
 

 خبـر نـرود   به هر درش كه بخوانند بى 
 

*** 

 مكن به چشم حقارت نگاه من در مست
 

 

 كه آبروى شـريعت بـدين قـدر نـرود     
 

اى است از قوانين الهى براى تضمين نيكبختى هر  پيوسته ي شرايع آسمانى زنجيره
تفـاوت كـه از شـريعت پيشـين      اى از اين زنجيره، با اين هر دين حلقه دو سراى بشر و

توان گفت بين آحاد  تر، پس در اين اصل است كه مى پيشرفته تر و با پيشرفت زمان كامل
مضـمون دارد آيـات بسـيارى از قـرآن كـه دلالـت        رسل فرقى نيست و اشاره به همين

قـرآن در همـين    ي دربـاره آنچنان كه  كند بر امضاء شرايع پيشين توسط پيامبر بعدى مى
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در تأييد شريعت پيشين آنگاه كـه از پـى   ) ع(و به همين روشنى است كار عيسى 

اسرائيل آمد و توراتى كه در دست آنان بود تأييد و تصـديق كـرد و بـاز بـه      بنى پيامبران
  :حكايت قرآن
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  و نيز آيات بسيار ديگرى در همين موضوع

 هفت



 

 

ين پيشين بنـابراين در فرجـام ايـن راه    ياى است بر آ ملهپس هر شريعت الهى تك
پاى تكامل بشر در همـه ادوار   بهين آنها باشد آنچنان كمالى كه پاتر بايد كه كامل شريعتى

هـا و در بـاور مـا     پاسخگوى همه نيازهاى مادى و معنوى او در همه زمينـه  پيش رود و
يچ تر و خشكى را فرو نگذاشـته و  ترين رهاورد قرآن ه كه مهم اسلام چنين آيينى است
هـاى خـود در كنـار آن، خاسـتگاه احكـام       تبسيط و تفريع ها و سنت با تفسير و توضيح

ى از ايـن منبـع   فراينـد وظـايف مكلفّـان در    شريعت اسلامى اسـت و حكـم شـرعى و   
  .شود استخراج مى

حركت براى يافتن حكم شرعى از راهى سهل و هموار آغاز شد اما بـا پيشـرفت   
جغرافيايى حاكميت دين و تحولات و تطورات ناشى از اين  ي محدودهگسترش  مان وز

اى تبديل شد كه تنها  بسيار پيچيده فرايندپيشين بيرون آمد و رفته رفته به  دو، از سادگى
. ق آن راهنمـايى كنـد  ها و دقاي كاري توانست متخصصان امر را به ريزه مى دانشى و دقيق

اسـتخراج   فراينـد و در همين راستا پديد آمد و همانگونه كه  ستعلم فقه همان دانش ا
  .پيچيدگى يافت پيشرفت فقه نيز چنين بود حكم شرعى با پيشرفت زمان تعقدّ و

چنانكه از نامش پيداست راه ورود به مباحـث  » مبادى فقه«كتاب حاضر با عنوان 
همـين مقصـد و بـا     كند و ابواب و فصول كتاب به مقتضاى اين علم را هموار مى اصلى

شـرح ايـن ابـواب و فصـول در گفتـار اول      . هاى مصوب گشوده شد سرفصل پيروى از
  .آمده است كتاب در مقام بيان كليات

مطالب سادگى و آسانى فهم آنها بيشترين محل اهتمـام مـا بـوده     ي ارائهدر طول 
چـون از   :كه آنچه در اين ديباچه از محتويات كتاب حاضر گفتنى است همين اما. است

تاريخچه كوتاهى از فقه در سرفصل مصوب براى اين عنوان درسى يكى از  يك بررسى
اصول فقه نيز در عنوان درسى مبادى اصول  ي نگاهى گذرا بر تاريخچه ها بود و خواسته

در عمل ميسر نيست، لذا بـراى    ديگر تفكيك اين دو تاريخچه خواسته شده، و از سوى
مختصر را در يك جا با هم جمع كـرده و تنهـا در همـين     ى اين دونويس پرهير از دوباره

بررسى سير تحولات فقه و اصول در پـيش   اى كه براى شيوه. ايم كتاب از آن سخن گفته
پيدايش فقـه و سـپس از مكاتـب     گرفتيم روشى تازه و نوين است كه در آن نخست از

ولات فقـه و اصـول   تح ـ تـرى  فقهى اهل سنت سخن داريم و پس از آن به شكل جـامع 
  .ايم جداگانه به بررسى گرفته ي دورهشيعه را طى شش 

 هشت



 

اى از عوامل سياسـى اجتمـاعى و    اى ديگر اين روش آن است كه به پارهه از تازه
بر پيدايش تحولات فقهى تأثيرات زيادى داشته است نيز، اشاره شـده و يـا    فرهنگى كه

طور طبيعى مطالبى كـه در اثـر    ده است و بهنقد و تحليل گرفته ش برخى از آنها به احياناً
تـاريخ   ي ارائـه و اصول براى ما پيش آمد به ما امكـان   حذف مكررّات دو تاريخچه فقه

  .ترى از اين دو علم را دارد كامل
هـاى خـود اينجانـب را در     ها و همكـاري  عزيزانى كه با كمك ي در پايان از كليه

ان دفتر تدوين دانشگاه و گروه الهيات قدردانى ويژه همكار كردند به تقديم اين اثر يارى
همچنين از فقيهان فرزانه استدعا دارم كه اينجانب . نهم مى كرده و زحمات ايشان را ارج

  .ناپذير است واقف كنند اجتناب را بر مواضع لغزش كه برخى از آنها نيز
  

  التوفيق  من اللّه
  سيدمحمد صدرى

15/11/1376  
  
  

 نه





  
  

  گفتار اول

  
  

  ى فقه ـ كلياتمباد

  
  

  
  





  
  

  بخش اول

  
  

  تعاريف و كليات

  
  

  مبادى فقه

آغاز و سرآغاز و اصل و پايه  معناى بهو در لغت » بدء«است از فعل » مبداء«مبادى جمع 
آيد معمولاً منظور امورى است كه علم با  اما وقتى سخن از مبادى علم به ميان مى .است

ى آن علم بـه  ها استدلال گيرد يعنى آن علم قرار مى ىها استدلال شود و پايه مى آنها آغاز
تر امورى كه دانستن آنهـا در علـم بـه نحـوى لازم و      معناى وسيع يا در. گردد آنها برمى

مبانى استدلال باشد يا اطلاعـات جنبـى كـه بـه درك      ضرورى است خواه از قبيل همان
موضـوع علـم،    ي بارهدرتاريخ علم، بحث  كنند مانند تعريف علم، مسائل علم كمك مى

  . ...ساير علوم و آن در بين ي فايده و منفعت علم، غرض و هدف علم، مرتبه
» مايجبُ انٔ يُبَـداء بـه«يا » مايُبِدَاء به«مبادى در اين معناى وسيع در منطق تفتازانى، 

برخـى از ايـن   . شود يا بايد بدان شروع شود گرفته، يعنى آنچه علم به آنها شروع مى نام
اى هستند كه در بحـث مبـادى فقـط بايـد آنهـا را معرفـى كـرد و         جداگانه علوم مبادى

 اگـر مبـانى برخـى از   مـثلاً   .و بررسـى مفصـل قـرار داد    ها را مورد مطالعه توان آن نمى
علم شيمى باشد يا برخى ديگر به قوانين  هاى ى علم پزشكى بعضى از دانستهها استدلال

شود فيزيك و شيمى  برگردد، گفته مى علوم ديگر اثبات شده در علوم زيستى، فيزيك يا
سـخن در عـين صـواب فقـط      و ديگر علوم فرض شده مبادى علم پزشكى هستند ايـن 

به اندازه كفايـت   معناست كه طالب اين دانش بايد پيش از فراگيرى اين علم اصلى بدان
و علوم  ثغورفراموش كردن حدود و  معناى بهآن علوم مبداء را فراگرفته باشد و هيچگاه 
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  .خواهد كه علمى را جزء علمى ديگر تقلى كنيم گوناگون نيست و از ما نمى
  :اند با اين مقدمه مبادى فقه بر دو دسته

يك دسته علومى جداگانه مانند ادبيات عرب، منطق، كلام، علوم قرآن و حـديث  
فقهـى  رأس آنها دانش اصول فقه كه اين علوم را بايـد پـيش از ورود بـه مباحـث      و در

  .آموخت
امـا  . دسته ديگر مطالب و مسائلى كه پيش از فراگيرى فقه ضرورى يا بهتر اسـت 

هاى پراكنـده ميسـر    اند و دسترسى به آنها در جاي اى تعريف شده علم جداگانه به شكل
لـذا بـا گشـودن دانشـى تحـت عنـوان مبـادى        . امرى مشكل است شود كه اين خود مى
و ايـن نـه در   . دستيابى به آنها را سهولت بخشـيد  آورد وجا گرد  توان آنها را در يك مى

  .گامى بسيار سودمند است خصوص فقه به تنهايى بلكه در زمينه بيشتر علوم
اينگونه مبادى نيز به مقتضاى طبيعت خود برخـى گشـايش فصـول و گفتارهـاى     

و . كند و برخى ديگر را بخشـى از يـك گفتـار پاسـخگو اسـت      را اقتضا مى اى جداگانه
  .تعريف فقه و موضوع فقه در آغازين نقاط بحث لازم است بررسى بعضى ديگر مانند

ى ذيـل آنهـا را   هـا  بخـش  بر اين اساس در كتـاب حاضـر گفتارهـاى پنجگانـه و    
  :گشاييم مى شرح بدين

  
  گفتار اول

  مبادى فقه ـ كليات
ر بندى مطالب كه اينـك از نظ ـ  مشتمل است بر همين تقسيم بخش نخستاين گفتار در 

سپس تعريف فقه، موضوع فقه و مباحث حكم شرعى كـه محـور و اسـاس     گذرد و مى
  .است همه مطالعات فقهى

گذرانيم  تبويب ابواب فقه را در گذرگاه تاريخ به اجمال از نظر مى بخش دومدر 
بندى محقق حلىّ برسـيم از آنجـا كـه ايـن تقسـيم از نظـر متـأخران از وى         تقسيم تا به

تاكنون محل رعايت نويسـندگان  تقريباً  ابواب فقهى شناخته شد و ترين تقسيمات جالب
بخش ابواب و فصول كتاب شرايع الاسلام محقق حلىّ را  كتب فقهى است، پس در اين

  .گذرانيم به اجمال از نظر مى
ايم به اجتهـاد و تقليـد از آن جهـت كـه ايـن       كتاب را اختصاص داده بخش سوم
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قه دانستيم و نه موضوعى اصولى پـس اكنـون كـه    موضوعى از موضوعات ف بحث را نه
مبادى باز شده همان بهتر كه اجتهاد و تقليد را نيـز در آن بـه بحـث     جايگاهى با عنوان

  .سرگردان نماند گيريم تا در كتب فقهى و اصولى
  

  گفتار دوم

  )عبادات(اصطلاحات فقهى 
، ايىالفب ـ ي ارائهيوه در اين گفتار براى حل مشكل توالى موضوعى مطالب و احتراز از ش

ى فقهى را مورد بررسى قرار داده و در ضـمن آن اصـطلاحات   ها كتاب متداول به روش
نگارى محقـق حلـى را بررسـى     از آنجا كه پيش از اين روش فقه ايم فقه را توضيح داده

ايم تا با يك تير دو نشان  همان روش را ملاك قرار داده اجمالى كرده بوديم در اينجا نيز
اصطلاحات فقهى اسـت و دوم و در جنـب آن معرفـى     يكى هدف اصلى كه. باشيم زده

اين فرصت فقـط بـه اصـطلاحات عبـادات      تفصيلى شيوه نگارش شرايع الاسلام اما در
  .ايم پس اين گفتار را فعلاً يك بخش است بسنده كرده

  
  گفتار سوم

  چگونگى صدور احكام شرعى و پيدايش فقه
گيـريم تـا    تشريع به بررسى مى ي دورهطلاح فقه را در در اين بخش اص: بخش نخست

شـده و چـه جايگـاهى داشـته      شود كه فقه در آن دوران بر چه معنايى حمل مـى  روشن
  .است

ــيش از هجــرت  : بخــش دوم ــادات كــه پ در بخــش دوم قســمتى از احكــام عب
  .گيرد مطالعه قرار مى صدوريافته مورد

تفـاوت  . س از هجرت صـادر شـده  هايى از عبادات است كه پ نمونه: بخش سوم
ى دوم ها بخش خود پس از توضيحات هحتى شكل عبادات در اين دوره خودب ها و جنبه

  .شود مى و سوم مشخص
هـايى از ايقاعـات و    نگاهى كوتاه است به چگونگى تشريع نمونـه : بخش چهارم

  .احكام ارث كليات
  .شوند ور مىبه ترتيب احكام حدود، قصاص و ديات مر :در بخش پنجم و ششم
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تقريبـاً   چنانكه در بحث تبويب ابواب فقـه خـواهيم دانسـت    ها بخش اين ترتيب
بندى محقق حلىّ و در لابلاى بحث تعريف اصطلاحات فقهى نيـز   بر تقسيم مبتنى است

  .مطلوب است تا آنجا كه ميسر باشد
  

   گفتار چهارم

  تحولات عمومى فقه و اصول
ه شكل عام محل بحث و بررسى است كه چگونـه  ين گفتار تحولات فقه و اصول با در

نخسـتين پـس از    ي بدين نام پديد آمـد و رونـد تكامـل آن دو در دو سـده     هايى دانش
  .بوده است سان چه) ص(رحلت پيامبر 

بستن اصول استنباط فقهى به مراتب الزام بيشـترى   كار به از آنجا كه اهل سنت در
هـاى اسـتدلالى    پيدا كردن احكام شرع از راهداشتند به حكم ضرورت و نياز در  از شيعه

ايشـان   دسـت  بـه گـذارى اصـول فقـه را     بنابراين عليرغم آنكه ما بنيان اند بيشتر كوشيده
نخسـت هجـرى نيـز قابـل انكـار       ي بيشتر آنان در دو سده ايم اما جنب جوش نپذيرفته

  :ريمگي دو بخش به بحث و بررسى مى پس تحولات موضوع اين گفتار را در. نيست
  .خاستگاه و پيدايش فقه و اصول: بخش نخست

  .مكاتب فقهى و اصولى اهل سنت: بخش دوم
  

   گفتار پنجم

  تحولات فقه و اصول شيعه
ا چـون بـه فقـه و اصـول شـيعه      ام ـ. اين گفتـار در حقيقـت دنبالـه گفتـار سـوم اسـت      

طبيعـى   طـور  بـه مقصد اصلى ما از مبادى، مبـادى همـين فقـه اسـت      يافته كه اختصاص
و همـين وجـه تمـايز    . بـيش از پـيش ضـرورى اسـت     توضيح و تفصيل مطالب بسـيار 

  .كند اى را اقتضا مى گشايش فصل جداگانه
پذيرفته كـه بـا    روند تكاملى فقه و اصول شيعه در اين گفتار به شش دوره تقسيم

  :ايم ادوار فقهى از آن ياد كرده عنوان
  لىهاى نخستين فقهى و اصو انديشه ي دوره: بخش اول
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  شكوفايى فقه و اصول ي دورهاولين : بخش دوم
  ركود ي دورهاولين : بخش سوم

  شكوفايى ي دورهدومين : بخش چهارم
نهضـت ضـداجتهادى اخباريـان    تـأثير   ركود كـه بـه   ي دورهدومين : بخش پنجم

  است و بالاخرهيافته  اختصاص
ر سومين و آخرين دوران شكوفايى فقه و اصول كه تـا زمـان حاض ـ  : بخش ششم

  .امتداد دارد
هـاى   مطالب تمـام گفتارهـاى پنجگانـه كتـاب رعايـت سرفصـل       ي ارائهدر طول 

  .ايم دور نداشته مصوب را از نظر
  

  تعريف فقه

ايـن   1.فهميدن و نيك فهميدن و دريافتن كنه و عمق مطلب اسـت  معناى بهفقه در لغت 
ى نخست خود را جمله واژگانى است كه پس از تشريع شرع مقدس اسلام معنا واژه از

تـوان واژه   بنـابراين مـى  . محدودترى اختصاص يافت معناى بهاصطلاح  ترك كرده و در
هزار و چهارصـد سـاله فقـه اسـلامى      در طول تاريخ يك 2.ناميد »منقول شرعى«فقه را 

با نقدهاى وارد بر آن همواره راه تكامل در پـيش   تعاريف گوناگونى از آن ارائه شده كه
  .داشته است
فقـه در لغـت   : گويـد  اوايل قرن دهم صاحب معالم در تعريـف ايـن واژه مـى   در 
علـم بـه احكـام    «گويند و در اصطلاح دانشمندان اين رشته عبارت اسـت از   فهميدن را

تفصيلى بودن ادلـّه هـم آن اسـت     منظور از. 3»هاى تفصيلى آنها دليل شرعى فرعى از راه
وى سـپس بـه توصـيف    . شـته باشـد  دليـل وجـود دا   كه در مقابل هر حكم يك يا چند

  :افزايد پرداخته و مى شرح يك قيود اين تعريف و فوائد آنها بدين يك

                                                                                                                   
 .الارب منتهى. ك. ر .1
شـوند ناقـل    ل ناميده مـى روند منقو مى كار بهاينگونه الفاظ كه معانى اوليه خود را ترك كرده و در معنايى ديگر  .2

آن نسـبت داده و گفتـه   ) ناقـل (دهنـده   تواند عرف، شرع، يا اهل فنّى خاص باشد و منقـول را بـه نقـل    لفظ مى
 .براى مطالعه بيشتر به بحث منقول شرعى در همين كتاب رجوع شود... شود منقول عرفى، شرعى، و مى

حسـن بـن ( لعلم بالاحكام الشرعية الفرعية عـن أدلتّهـا التفصـيليةا: ... عـين تعريف وارده در كتاب مـعالم چنين است .3
 .)27، معالم ص زين الدين
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با افزودن قيد احكام علم و آگاهى بر ذوات مانند زيد و علم » ...علم به احكام«. 1
باكى او و علم بـر كارهـايى كـه از او سـر      ى آن ذات چون بخشندگى و بىها ويژگي بر

  .رود از تعريف بيرون مى... دگى، نويسندگى ودوزن زند چون مى
و دانسـتن احكـامِ   . شـود  علم به احكام غيرشـرعى خـارج مـى   » شرعى«با قيد . 2

  .شود آيد، بيرون مى مى دست بهه عقل يا استقراء وسيل بهمنطق و ادبيات كه  علومى مانند
تعريف شامل علم بـه اصـول ديـن چـون خداشناسـى و      » فرعى«با وجود قيد . 3

  .نخواهد بود... يگانگى او و ناختش
علم خداوند كه در ذات او است فرشتگان كه » ...از راه دليل«آنجا كه گفته شد . 4
آمده گرچه بر احكام شـرعى  دست  به ذات است و دانش پيامبر كه از راه وحى از راه آن

  .تعريف فقه خارج است فرعى تعلق گيرد، از
از تعريف مـا خـارج اسـت     فقهى لدّ بر مسائلعلم مق» تفصيلى«بالاخره با قيد . 5

شود اما دليـل تفصـيلى    مى حاصل وجود آنكه علم مقلدّ بر اين احكام از راه دليل زيرا با
صغرى و كبراى منطقى  اين است سربسته و خلاصه كه مجموعاً شامل نبوده بلكه دليلى

ر حكمى كه مجتهد داده و ه فتوا حكم معينى است كه مجتهد بدان اين«گويد  است كه مى
ناچار نتيجه اين صغرى و كبراى » او است خداوند در حق مقلدّ بدان فتوا دهد همان حكم

مقلدّ  و مكلف باشد ي همان حكم خداوند بر عهده مزبور منطقى آن خواهد بود كه حكم
  1.تمام احكام فقهى علم پيدا كند به تواند مى اجمالى دليل اين پرتو در

دست نخورده باقى مانـد و فقـط بـه نظـر     تقريباً  ين تعريفطى پنج قرن گذشته ا
جهت تحولى كه در ادلهّ فقاهتى و اصول عمليـه در قـرون اخيـر پديـد آمـد       رسد به مى

  :كنند زير بيان مى صورت بهديگرى بر اين تعريف افزوده و آن را  اصوليان متأخر قيد
ى از راه ادلـّه  آوردن وظيفـه عمل ـ  دسـت  بـه فقه علم به احكام شرعى فرعـى يـا   «

  2»تفصيلى است
در تعريف بدان جهت باشد » تحصيل وظايف عملى«گويا اين بخش افزوده يعنى 

كند بلكه در موارد بسيارى حتى از  تنها فقيه هميشه علم به احكام شرعى پيدا نمى كه نه
ماند و چون مجبـور اسـت در مقابـل وظيفـه و      ظنّ معتبر نيز محروم مى دست يافتن به

                                                                                                                   
كند و در پاسـخ   صاحب معالم پس از اين توضيحات به برخى از انتقاداتى كه بر اين تعريف وارد شده اشاره مى .1

 .)28و  27 الدين ص معالم، حسن بن زين(به آنها كوشيده كه از حوصله اين مقاله خارج است 
 .180مشكينى، اصطلاحات الاصول، ص ... ا يةآ .2
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بسـتن عمليـه ماننـد احتيـاط،      كـار  بـه  را مشـخص كنـد بـا    شرعى موضع خودتكليف 
كنـد بـدون آنكـه     عملى مكلفين را مشخص مـى  استصحاب، برأت يا تخيير، فقط وظيفه

  .پيدا كرده باشد» حكم شرعى واقعى«علم يا ظنىّ به 
  

  موضوع فقه

 موضوع فقه فعل مكلَّف يا موضوع خـارجى اسـت از حيـث ثبـوت حكمـى از احكـام      
زيرا احكام فقهى بر محور احوال مكلفّين يا موضـوعات خـارجى دور    .آن شرعى براى

، حج، تا بيـع  ةگردد افعالى مانند نماز، روزه، زكو اقوال مكلف برمى زند و به اعمال و مى
حدود و تعزيرات و قصاص و ديات و غيره و يا اينكه به  و اجاره و رهن و وكالت و تا

آب انگـور   ،شود خمـر حـرام اسـت    اينكه گفته مى د مانندگرد موضوعات خارجى برمى
نجاسات و مطهرات كه گاه با فعـل مكلـف    جوشيده حرام و نجس است و ساير احكام

ادلهّ تفصيلى در پرتو ملكه اجتهـاد   فقيه از. كند كند و گاه ارتباط پيدا نمى ارتباط پيدا مى
ليّت و صحت و بطـلان  ح آورد، از وجوب و حرمت و مىدست  به حكم فعل مكلف را

فعـل مكلـف و    توان گفـت موضـوع علـم فقـه     مى. »وضعى«و » تكليفى«و ساير احكام 
  1.دهد محمول آن حكم شارع است كه مسائل فقهى را تشكيل مي

  
  حكم شرعى

بنـابراين در  . آنگونه كه از تعريف فقه برآمد، اساس اين علم حكم شرعى فرعـى اسـت  
پـس  . د را در توضيحات اين اصطلاح مصروف داريمبايد بيشترين همت خو مبادى فقه

  :اين پرسش رسيده است كه اينك نوبت پاسخ به
  حكم شرعى چيست كه فقه علم و آگاهى يافتن از آن است؟

  .تر است اى كوتاه به ايفاء مقصود نزديك آغاز سخن در اين باب با ذكر مقدمه
يم روابط ميان افراد جمع جمعى را آغازيد براى تنظ از زمانى كه بشر زندگى دسته

هـاى موجـود و    ضوابط و مقرراتى داشت تا در پرتو آن با پيشـگيرى از تعـارض   نياز به
 دسـتيابى گون افراد اجتماع امكان همسو كردن نيروهـا و   هاى گونه خواسته محتمل ميان

                                                                                                                   
الحكم عند الاصـوليّين و اصـطلاحات الاصـولِ به نقل از مباحث  117ص  ،مبادى فقه و اصول ،دكتر عليرضا فيض .1

 .مشكينى  اللهّ ايٓة
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با پيشـرفت جوامـع ابتـدايى و پيـدايش     . مصالح جمعى ايجاد شود به اهداف مشترك و
تـا امـروز كـه    يافتـه   تـرى  نيازها اين مقررات شكل پيچيـده  تر شدن و پيچيده شهرنشينى

 هاى روابـط سياسـى، اجتمـاعى، تجـارى ميـان      زمينه پيدايش جوامع پيشرفته كنونى در
مردم نياز فزاينـده و قابـل تـوجهى بـه      و مردم و ها دولت و مردم و ها دولت با ها دولت

  .ى خود داردها مقررات مترقى براى پاسخگويى خواسته
از يك طرف نقش پيامبران و رسولان الهى در تدوين، تشريع و تكامل اين قوانين 

ت نبـوت و قطـع رابطـه       بر اهل تحقيق پوشيده نيست و از طرف ديگر با داعيـه خاتميـ
رود در اين پايان مجموعـه   پايان پيامبرى آخرين پيك رسالت، انتظار مى مستقيم وحى با

  .الذكر باشد هاى فوق شود كه پاسخگوى كليه جنبه ئهكاملى از قوانين ارا
هاى اجتماعى در شـريعت مقـدس    توان ادعا كرد كه ما نه تنها در زمينه حق مىه ب

قوانين پيشرفته و كاملى برخورداريم بلكه فراتر از آن، اين ضوابط حتـى تمـام    اسلام از
ا طه انسان با پروردگار رفردى، روابط عاطفى درون خانواده و نيز راب هاى اخلاقى صحنه

شايان توجه در اين مقام آن است كه در شريعت مقدس اسـلامى   گيرد ولى نكته مىدربر
شـود بلكـه    قانونى اسـتخراج شـده و آمـاده يافـت نمـى      غالب اين احكام به شكل ماده

دين نهفته است و چنانچه گذشـت اسـتخراج    مواد خام اوليه در لابلاى تعاليم صورت به
آوردن آنهـا  دسـت   بـه  اصول متكفـل  مند ضوابط مضبوط و دقيقى است كه علمآنها نياز

  .است
 گنجينه سرشارى كه اين امهات مطالب را در خود گرد آورده، كتاب خدا و سنت

قـانونى  « :است حكم شرعى كه پيش از مقدمه مورد سؤال واقع شد همان) ع(معصومين
هـاى مـادى و معنـوى     در تمام زمينه ها انسان خداوند متعال براى تنظيم زندگى است كه

فقيه به كمك قواعد اصولى در استخراج اين قانون و حكم، نهايـت   و» وضع كرده است
گوينـد و وى  » اجتهاد«اصطلاحاً  اين تلاش فقيه را. بندد مى كار به سعى و تلاش خود را

هـاى   خطاب«: را» حكم شرعى«برخى از اصوليان قديم  .نامند»مجتهد«را به همين سبب 
هـو خَطـابُ اللـّهِ « :انـد  در تعريـف آن گفتـه   دانسـته و » شرعى موجود در كتاب و سـنت 

ايشـان آنجاسـت كـه محتـواى      رسد منشـاء اشـتباه   به نظر مى. »المُتَعلَّقِ بافٔعالِ المُكلَّفِـين
. انـد  تلقـى كـرده   كتاب و سنت را حكم پنداشته و خود خطاب را عين قـانون  ي گنجينه

 كنـد و بـه اصـطلاح كاشـف آن     بردارى مـى  عى از حكم الهى پردهحال آنكه خطاب شر
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  .است و بر فقيه است كه از خطاب حكم و قانون را استنباط كند
شود آن است كه همـه احكـام شـرعى     اشكال ديگرى كه در اين تعريف ديده مى

شود، بلكه فقط احكام تكليفـى بـه افعـال و كارهـاى مكلفّـين       افعال مكلفّين نمى متوجه
شوند يا متوجـه خـود    ديگرى از احكام كه احكام وضعى ناميده مى گيرد، دسته ق مىتعل

شـوند كـه    مربوط به زوجيت و يـا متوجـه چيزهـايى مـى     شوند مانند احكام مكلفين مى
بـا  . گيرنـد  ملكيت كه به مال مكلفين تعلق مـى  متعلق به خود مكلفين است مانند احكام

  .ضرورى است »حكم«تقسيمات  ي دربارهاين گفتار توضيح مختصرى 
  

  تقسيمات حكم شرعى

شود يكى از اين نقطه نظر كـه آيـا    مى بندى تقسيمحكم شرعى از دو ديدگاه به دو گونه 
اگر بـه افعـال و    ؟حركات مكلفّ تعلق گرفته يا اينكه به خود او و متعلَّقاتش به افعال و

لف يا چيزهاى وابسته به كه به خود مك و در صورتي» حكمِ تكليفى« حركات تعلق گيرد
  .شود ناميده مى »حكمِ وضعى«او تعلق گرفته 

بندى ديگر از جهت چگونگى استنباط حكم شرعى اسـت اگـر راهـى كـه      تقسيم
نظر از تكليفى يا وضعى بودن آن، براى  است صرف دستيابى به حكم پيموده مجتهد براى

ت آن حكم را حكـم واقعـى   اسيافته  شارع دستكه به حكم واقعى  او يقين ايجاد كرده
را  يقينى حاصل نشود، رسيدن به حكمِ واقعى نيست لذا آن كه چنين ناميم و در صورتي

  .حكم ظاهرى گوئيم
  

  حكم تكليفى و انواع پنجگانه آن) الف
اسلام براى جهت دادن به افعال  گذار قانونهايى عملى است كه  حكم تكليفى راهنمايى«
با توجه به اينكه از نظر شـارع مقـدس اسـلام هـر     . »است كارهاى مكلفين ارائه كرده و

اى است كـه در آن   حكمى است و اين حكم تابع ميزان مصلحت و مفسده كارى داراى
  :اند دهنده به افعال به پنج نوع منقسم شده اساس احكام تكليفىِ جهت نهفته است بر اين

  
  وجوب .1

جام آن كار را از نظر شارع الزامـى و  اى است كه ان در برخى از كارها مصلحت به اندازه



  مبادي فقه     12

مصـلحت  «اصـطلاحاً   كند و ترك چنين كارى جايز نيست اين مصـلحت را  مى ضرورى
. انـد  ناميـده » حكـم وجـوب  «، و اين حكم را »افعال واجب«كارها را  گونه و اين» ملزمه

  :اند تعريف كرده اصوليان وجوب را چنين
» كند رى را در حد الزام ايجاد مىوجوب حكمى است شرعى كه انگيزه انجام كا«

  1.وجوب نماز و وجوب نفقه افراد واجب النفقه بر سرپرست آنان مانند
گويند كـه خـود در   » امتثال«اصطلاحاً  اطاعت از اين حكم و انجام كار واجب را

امتثـالِ حكـم   . با حكم است» مخالفت«نقطه مقابل امتثال، . اى دارد گسترده اصول بحث
  .و مخالفت با آن موجب كيفر و عقاب الهى است اشوجوب موجب پاد

است كـه در بحـث اوامـر بـدان اشـاره      » اجزاء«بحثى كه پس از امتثال قرار دارد 
هاى مختلف حكم وجوب خـود   نظر گرفتن جهات گوناگون و از ديدگاه با در. شود مى

  :شود مى به انواع مختلفى تقسيم
  
  ايىوجوب عينى و كف 1-1

است كه در آن امتثال و تبعيت، از هر يـك از مكلفـين خواسـته     وجوبى :وجوب عينى
مانند . شود است و با امتثال كردن يك يا چند نفر وظيفه از عهده ديگران ساقط نمى شده

  .يك يك مكلفّين واجب شده روزه كه بر
وجوبى است كه امتثال آن از جمع مكلفّين خواسـته شـده نـه از     :وجوب كفايى

يك يا چند نفر از مكلفّين حكم را امتثال كننـد كفايـت كـرده و از     آنها و هرگاه تك تك
شود مانند وجوب تشييع جنازه مؤمن و وجوب نماز خواندن بر  مى عهده ديگران ساقط

واجب است ليكن در صورتى كـه تعـدادى از ايشـان بـدان      او، اين كار بر تمام مكلّفين
  .رود مبادرت ورزند وجوب از ميان مى

مصلحتى كه در وجوب كفايى است انجام گرفتن كـار و تحقـق آن   توان گفت  مى
يـك   وجوب عينى، در نظر شارع اهميتى ندارد كه كـدام  برخلافخارج است و  در عالم

در نمونه فوق شارع خواسته است كه جنازه مسلمان بـر  مثلاً  .اقدام كنند از مكلفين بدان
مصلحت در صورت گرفتن ايـن  . دشده و بر آن نماز گزارده شو زمين نماند بلكه تشييع

امتثال در وجوب كفايى موجب اسـتحقاق  . انجام دهد را كار است نه اينكه چه كسى آن
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